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بررسى مقايسه اى
تحولات شعر معاصر عربى از عصر نهضت به بعد 

و تحولات شعر معاصر فارسى از عصر مشروطيت به بعد

زهرا خسروى*

چكيده
مقاله حاضر مشتمل بر سه بخش است:

در بخش نخست، تحولات شعر معاصر عربى از عصر نهضت به بعد بررسى و پس از ذكر 
عوامل تحول ادبى، دگرگونى هاى پديدآمده در شعر عربى و تأثيرپذيرى آن از ادب غربى 

بيان شده است. 
بخش دوم مقاله، به بررسى عوامل جامعه شناختى تحوّل ادبى در كشور ما كه به بيدارى 
اجتماعى ـ فكرى مردم ايران منجر شد و درنهايت، زمينه ايجاد انقلاب مشروطه را فراهم 
ساخت، اختصاص دارد. در اين مورد، ديدگاه هاى جامعه شناختى باختين و لوتمان مدنظر 

قرار گرفته و درپى آن، ويژگى هاى شعر اين دوره بيان شده است.
در بخش سوم مقاله، اشتراكات ادبى شعر پارسى پس از عصر مشروطه و شعر عربى پس 
از عصر نهضت بررسى شده كه اين اشتراكات، هم در بيان عوامل تحول و هم در تحولات 

ادبى پديدآمده در شعر هر دو ملت يكسان است. 
كليدواژه ها: شعر عربى، شعر فارسى، عصر نهضت، مضامين شعر، مشتركات ادبى، ايران، 

مصر.
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مقدمه
در اين مقاله، اسباب تحول در ادب عربى پس از عصر نهضت و ادب فارسى پس از عصر 
مشروطيت و دگرگونى هاى پديدآمده در ادبيات عربى و فارسى به طور مبسوط در شعر اين 

دوره بررسى و مشتركات اين دو ادبيات بيان شده است. 

1. تحولات شعر معاصر عربى از عصر نهضت به بعد
باتوجه به اينكه بحث دگرگونى ادبيات در ادب معاصر عرب هميشه با حمله فرانسه به 
مصر آغاز مى شود، بررسى اين تحول را از كشور مصر آغاز مى كنيم؛ زيرا اين كشور پيش 
كه  ارتباطى  به استثناى  )البته  كرد  پيدا  ارتباط  غرب  جهان  با  عربى  ديگر سرزمين هاى  از 
از  اروپايى  انديشه  كردند(.  پيدا  لبنان  با  دينى  تبليغات  به دليل  شانزدهم  سده  در  اروپاييان 
زمان حمله فرانسه به مصر، در شرق عربى و سرزمين شام راه يافت، به ويژه لبنان كه مبلغان 
مسيحى از اروپا و امريكا به آنجا مى رفتند )هداره، 1994م. : 15(. هرچند كشور مصر به دليل 
عوامل سياسى و اجتماعى زير سلطه استعمار قرار گرفت، به طور همزمان از فرهنگ كشور 
حاكم تأثير پذيرفت و استعدادهاى نهفته اديبان اين سرزمين در چنين شرايطى، با آشنايى با 

فرهنگ و تمدن كشور فرانسه شكوفا شد. 
اين شاعران و نويسندگان كه تا اين زمان زير حاكميت خشك و بى روح ويژگى هاى شعر 
و ادب عصر انحطاط )فترت( قرار داشتند و از يكنواختى و تكرار صور خيال و زبان شعر و 
ادب دلزده شده بودند، بسترى را فراهم ديدند تا به واسطه آن بتوانند به نوآورى و خلاقيت 
ادبى دست بزنند و تشنگى روح نوجوى خويش را به تدريج سيراب سازند؛ زيرا تا اين زمان، 
ادبيات غرق در توجه به لفظ و بهره گيرى از صنايع گوناگون ادبى بود. درواقع، ادبيات هيچ 
گونه هاى مختلف  در  بلاغت  و  ادبى  از صنايع  استفاده  و  نداشت  گفتن  براى  نويى  سخن 
است،  انديشه  نيك  تأثيرگذارى  براى  ابزارى  ــ كه خود  بديع  به ويژه  بديع،  و  بيان  معانى 
به خصوص در شعر ــ به هدف تبديل شده بود و شاعر توجه به علم بديع و بهره گيرى از آن 
را ابزارى براى نشان دادن توانمندى لغوى خود مى دانست و تقريبا هيچ انديشه اى در شعر 
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وجود نداشت. عناصر عاطفه و خيال در اين ميان به فراموشى سپرده شده بود؛ كه نمونه هاى 
بارز آن، بديعيات در شعر عصر انحطاط است. اين كاربرد گسترده علم بديع در شعر، خود 

به گونه اى خاص از شعر تبديل شده بود. 
ويژگى هاى مذكور در عصر فترت، حتى تا سده هاى نوزدهم بر شعر عربى حاكم بود. 
شاعران اين دوره نيز در شعر خويش از صناعات بديعى به فراوانى بهره مى جستند و از صور 
بيان و تصويرهاى شعرى عصر انحطاط ــ به ويژه در تشبيهات خويش ــ بهره مند مى شدند. 
در اين دوره، كشور مصر زير سلطه امپراتورى عثمانى بود و حاكمان ترك به شكل رسمى 
نظامى  بود كه حمله  ادبى  ـ  اجتماعى  اين شرايط  در  داشتند.  را تحت اختيار  اين سرزمين 
سپاه ناپلئون بناپارت به كشور مصر به قصد اشغال و حاكميت استعمارگرانه در سال 1798 
انجام گرفت و اين تهاجم نظامى ـ سياسى با تأثيرگذارى فكرى، علمى، اجتماعى و ادبى 
نيز همراه شد؛ زيرا اين شرايط، زمينه اى براى برقرارى ارتباط مصريان با جهان غرب فراهم 
ساخت و اين امر، عاملى براى تحول فكرى ـ ادبى در سرزمين مصر و به دنبال آن، ديگر 
سرزمين هاى عربى، مانند سوريه و لبنان، شد. هرچند نمى توان ساده انگارانه تصور كرد كه 
حمله نظامى فرانسه به مصر، عامل اساسى اين تحول بوده است، زيرا اين تهاجم، نوعى 
احساس تلخكامى براى مردم مصر به همراه داشت و در بيدارى غرور ملى عرب ها و انديشه 
جدايى مصر از سرزمين عثمانى تأثير گذاشت، اين حمله، موجبات دگرگونى و تحول ادبى ـ 

فرهنگى را در جهان عرب فراهم ساخت. 
پس از بيرون رانده شدن فرانسويان از مصر، محمدعلى، خديو آن كشور، مظهر غرور ملى 
مصريان شد. او نيز مانند ديگر فرمانروايان مشرق در آن زمان، پيشرفت را بيشتر در زمينه 
آرايش سپاه و فنون جنگى مى دانست. ولى حتى از همان دوره كوتاه اقامت فرانسويان در 
مصر، انديشه هاى نو درميان رهبران فكرى مصر راه يافت؛ و برخورد و گفت وگوى علماى 
الازهر  استاد  ــ  ــ و شيخ حسن عطار  تاريخ نويس  ــ  مانند عبدالرحمان جبرتى  مصرى، 
همگامى  شوق  نمى توانست  بود،  آورده  مصر  به  خود  همراه  ناپلئون  كه  دانشمندانى  با  ــ 
با غرب را نزد مصريان برنينگيزد. به تدريج كه نفوذ استعمارى انگليس و فرانسه در جهان 
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عرب گسترش يافت و جنبش ميهن پرستى )وطنيه( در ميان ملت هاى عرب براى مقابله با 
آن نيرومند شد، ترقى خواهى به صورت مذهب اجتماعى تحصيلكرده ها درآمد. )عنايت، 1376: 

دوازده(

كرد.  بيدار  را  عرب  ملت هاى  كه  نبود  بيگانه  تازيانه  تنها  مى گويد:  )همانجا(  عنايت 
بحران هاى درونى مملكت عثمانى نيز كه با سستى يا گسستگى نهادهاى سياسى و اجتماعى 
كهن همراه بود، انگيزه ديگرى براى اين بيدارى شد. عرب ها از آن زمان كه به يوغ عثمانى 
گردن نهادند، ترك ها را به پاس هم كيشى، بيگانه از خود نمى دانستند و اتباع فرمانبردارى 
براى سلطان بودند؛ ترك ها نيز به طور كلى ايشان را گرامى مى داشتند، به ويژه اينكه فرهنگ 
و زبان عرب را نشانه فضل مى شمردند و آن را از فرهنگ و زبان ترك برتر مى دانستند؛ 
ناامنى، فرمانروايان ترك  تباهى نهاد، احساس  ناتوانى و  به  ولى چون مملكت عثمانى رو 
را همچون ديگر خودكامگان تاريخ، به زورگويى و ستمگرى بيشتر در حق مردم زيردست 
واداشت. تاچندى، برخى از انديشه گران ترك و عرب كوشيدند يگانگى مملكت عثمانى را 
استوار دارند و با اصلاحات سياسى و به ويژه با به كاربستن اصول «ليبراليسم» غربى و نظام 

پارلمانى، آن را از خطر پراكندگى برهانند.
همكارى ترك ها و عرب ها، با وجود همه دشمنى ها، تا سال هاى دهه نخست سده بيستم 
ادامه يافت؛ اما با گرويدن ترك هاى جوان به سياست تورانى گرى، يعنى اعتقاد به خلوص 
و برترى نژاد ترك، واپسين پيوندهاى دوستى عرب ها و ترك ها نيز گسست و كينه جويى و 
دشمنى جايگزين آن شد و جنبش عرب نيز جنبه قومى و وطنى به خود گرفت كه در طى 
جنگ جهانى اول، استعمار از اين احساس براى پيشبرد منابع خود بهره بردارى كرد. )همان، 

ص سيزده، با تلخيص(

با نگاهى به كتاب هاى تاريخ ادبيات عرب مى توان از تمامى عواملى كه به تحول ادبى 
انجاميد، به تفصيل آگاهى يافت. اين عوامل كه «عوامل نهضت» خوانده مى شوند، عبارت اند 
از: تأسيس مدرسه، تأسيس دانشگاه، صنعت چاپ و پيدايش مطبوعات، ارسال هيئت هاى 
اعزامى جوانان مصرى به اروپا، دعوت از استادان اروپايى به دانشگاه هاى مصر و ترجمه آثار 
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غربى و تأليف آثار ادبى جديد، تأسيس فرهنگستان هاى ادبى، شكل گيرى نمايشنامه و تئاتر، 
جايگاه شرق شناسى و شرق شناسان؛ كه تك تك اين عوامل در همه كتاب هاى تاريخ ادبيات 

عربى به طور كاملًا مبسوط تشريح شده است.
ًْ المصريه، تأثيرى ژرف در روند فكرى مردم مصر داشت و يكى از عوامل  تأسيس الجامعه
شكوفايى نگارش فنى و تطور فكرى و موجب پديدارشدن بزرگانى مانند طه حسين، زكى 
امين شد. همان گونه كه بزرگانى مانند عقاد، مازنى، زيات، رافعى، سلامه  مبارك و احمد 
موسى و ده ها نفر از طلايه داران جنبش نثر عربى رخ نمودند و سبب شد تا عوامل شكوفايى 
فكرى عميق تر شود و راه هاى ارتباط با غرب گسترش يابد )هداره، 1994 م.: 268(، در نهايت، 

اين تعمق فكرى و تحولات در شعر عربى نيز تأثيرگذار بود.
همان طور كه عنوان شد، شعر در عصر نهضت، ادامة شعر دوره پيشين بود، هم به دليل 
به كارگيرى صناعات بديعى و زياده روى در بديعيات و هم اينكه اغراض شعرى در اين دوره 
محدود و كم ارزش و معانى آن سست و ضعيف، و اسلوب شعر متصنع و متكلف بود، بى آنكه 
روح زندگى در آن دميده شده باشد و عاطفه حقيقى در آن موج بزند. شعر اين دوره، فقط 
نوعى تقليد و الگوبردارى از دوره پيشين بود )ضيف، 1960 م.: ص 38(، به گونه اى كه ضعف 
زبان و فقر معنى، ويژگى اصلى شعر اين عصر محسوب مى شود. درنتيجه، شعر بيشتر به دنبال 

پرگويى و تصنع گرايى و تهى از هرگونه شيوايى و فصاحت عاطفه و خيال حقيقى بود. 
نهضت شعرى، از حمله فرانسه به مصر آغاز شد و تا شروعِ انقلاب احمد عرابى پاشا 
)1880ـ1798( ادامه يافت؛ و دوره هاى بعدى، عصر نوخيزش و زنده سازى )1919ـ1881(، 
دوره نوآورى شعرى ــ از آغاز انقلاب 1919 تا انقلاب افسران در سال 1952 ــ نامگذارى 

شده است.
پيشتازان عصر نهضت، الگوى خويش را از شاعران عصر عباسى مى گرفتند و به شيوه 
آنان، به مدح، رثا و ادب مناسبات تمايل داشتند. آنها به موضوع هاى كهن پايبند بودند؛ اما 
هنوز برخى ويژگى هاى عصر انحطاط در شعر آنان ديده مى شد. آنان در تقليد از پيشينيان، 
42ـ41؛ خسروى،  4، ص  ج   : 1991م.  )فاخورى،  بودند  ناموفق  نوآورى  و  ابتكار  ازنظر  و  موفق 
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1384: 42(؛ اما با وجود دگرگونى هاى پرشتاب فكرى ـ اجتماعى، تقاضاى ادبى جامعه نيز 

نمى توانست در ركود و ضعف باقى بماند، و از اين رو اديبان نياز به تحول اساسى در زبان 
شعر و ادب و محتواى آن را احساس كردند. 

آغاز اين تحول، در شعر ناصيف يازجى، نقولا ترك، صفوت ساعاتى، عبدااللهّ نديم، عبدااللهّ 
فكرى، محمد عثمان جلال و عايشه تيموريه مشاهده مى شود. آنها بديعيه مخمس و تضمين 
را به طور كامل كنار ننهادند. بارودى تنها شاعرى بود كه ويژگى هاى عصر فترت را تقريبا 
به طور كامل كنار گذاشت. او رهبر ايده آل اين تحول و رهبر نوگرايان بود. بارودى از شاعران 
عصر عباسى تقليد و با شعرهاى آنان مقابله مى كرد. او در سروده هاى خويش، استوارى و 
شكوه شعر عربى را زنده كرد. وى روح زندگى را به شعر بازگرداند و آن را از روش هاى 
ضعيف و سست رها ساخت )ضيف، 1979م.: 44ـ43؛ خسروى، 1384: 43ـ42(. بارودى از همه 
ابونواس، بحترى،  شاعران كهن، اعم از جاهلى و عباسى، تقليد و با شاعرانى مانند نابغه، 
ابوالعلا و... معارضه ادبى مى كرد. با وجود تمامى تلاشى كه بارودى به عنوان نخستين شاعر 
در تحول ادبى انجام داد، شعر صدر نهضت، در آغاز بر ادب كهن عربى و زنده سازى اين 

گونه ادبى متكى بود. )ضيف، 1960م.: 513(
بارودى كوشيد شعر عصر خود را كه ادامه عصر فترت بود، از تصنع و تكلف برهاند؛ اما 
از آنجا كه با ادب غرب آشنايى نداشت و آغازگر تحول ادبى در عصر نهضت بود، الگوى او 
شعر استوار دوره عباسى و ميراث كهن ادب عربى بود. نوآورى به تدريج در شعر عربى وارد 
شد. شعر شاعرانى مانند شوقى و مطران، نوآورى بيشترى از شعر بارودى داشت. اما آنچه 
بديهى و غيرقابل انكار است، اين نكته مهم است كه شعر شاعران نوآور نزد هر ملتى كاملًا 
بر ميراث ادبى كهن آن ملت استوار است و نمى تواند به طور كامل از آن جدا شود، هرچند 
كه در تماس با ديگر فرهنگ ها، تأثيرات بسيارى از آنها بگيرد. كار شاعران نوآور درواقع 
نوعى ترجمه از روش هاى غربى بود. ما در تحولات شعر عربى، اين مسئله را در تأثيرپذيرى 
خليل مطران از شاعران اروپايى مثل آلفرد دوموسه و هوگو مى بينيم )خسروى، 1384: 44(، 
و  بودند  انگليسى  و شاعران  ناقدان  از  متأثر  كه  مازنى  و  ديدگاه هاى شكرى  در  همچنين 
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تئورى ها و نظريه هاى ادبى انتقادى همه آنان تحت تأثير آشنايى ايشان با فرهنگ و انديشه 
ادبى اروپايى قرار داشت. 

خليل مطران با بهره گيرى از دانش عميقى كه از شعر كهن عربى داشت و آگاهى دقيق 
او از شعر اروپايى، بنيانگذار سبكى نوين در شعر معاصر عربى بود. وحدت ساختارى و وحدت 
آفرينش  ابداع و  از استقلال فكرى و  نيز تجربه هاى شخصى شاعر كه نشان  محتوايى و 
به محدوديت عروض  او به صورت تجربى  او پديدار شد.  فردى است، نخستين بار در شعر 
عربى در شعر پى برد؛ از اين رو، ضرورت پيروى از شيوه هاى جديد همچون شعر جهان غرب 
را مطرح كرد )ديوان، ج 3، ص 50(. او شيوه اى آزادتر، منسجم تر و نوتر را در شعر معاصر عربى 
بنيان نهاد و پس از وى، با تأثيرى كه او بر شاعران سه گانه )شكرى، عقاد، مازنى( برجاى 
گذاشت ــ كه بعدها به شاعران مدرسه ديوان شهرت يافتند ــ و تأثيرى كه ناقد انگليسى 
هازليت بر ايشان گذاشته بود، آنها توانستند دامنه نوآورى در شعر عربى را فراخ تر كنند و 

شيوه رومانتيك خليل مطران را در شعر معاصر پرتوان تر سازند. 
به  بيشتر  كه  شعر  مضامين  در  هم  و  آن  واژگان  و  شعر  زبان  در  هم  دگرگونى،  اين 
موضوع هاى اجتماعى، سياسى، وطن دوستى و آزادى اختصاص داشت، به وجود آمد. تحول 
مذكور، زاييده دگرگونى شرايط سياسى، اجتماعى، فكرى، و فرهنگى عصر خود بود و امرى 
ناگهانى و غيرمنتظره نبود، بلكه در نتيجه شرايط جديد جامعه عربى پس از حمله فرانسه به 

مصر به وجود آمد تا شعر آنان فرزند دوره خود و گوياى نيازهاى جامعه خويش باشد. 
نفوذ استعمار انگليس و فرانسه در جهان عرب در سده نوزدهم، عامل پيدايش جنبش هاى 
ميهن دوستانه )الوطنيه( و انقلاب هاى سياسى مانند انقلاب احمد عرابى پاشا در مصر و قيام 
ژوئن 1916 شريف حسين براى آزادى و استقلال شد. هرچند برخى از  اين انقلاب ها در 
زمان خود به شكست انجاميد و يا با برنامه ريزى استعمار و پيوند عرب با انگلستان به بيراهه 
كشانده شد، اين تلاش هاى سياسى در وضعيت ادبى و بيدارى سياسى و اجتماعى جامعه 
نقش به سزايى داشت و باعث شكل گيرى شعرهاى وطنى، سياسى و اجتماعى در ديوان هاى 
شاعران جهان عرب شد. بى ترديد، آگاهى ملى و مبارزه با استعمار غرب، در زندگى ادبى 
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اين جنبش ها، مسائل  و  فراهم كرد  را  ادبى  فعال سازى جنبش هاى  زمينه  بود و  تأثيرگذار 
سياسى وطنى، اجتماعى، دينى و ادبى را فرا گرفت. انقلاب احمد عرابى پاشا در آگاهى افكار 

و فعال كردن قلم اديبان، نقش غيرقابل انكارى داشت. )هداره، 1994م. : 268(
پارادوكسى  تأثير  عرب،  جهان  در  غرب  استعمارگرانه  نفوذ  گفت  مى توان  درواقع 
با  آنان  يك سو،  از  چه،  نهاد؛  برجاى  انديشمندان  و  اديبان  درميان  ژرفى  )متناقض نماى( 
تأثيرپذيرى از ادبيات و انديشه جهان غرب، به طور آگاهانه درجهت تحول ادبيات خويش هم 
در نثر و هم در شعر گام هاى بزرگى برداشتند، به گونه اى كه همه جريان هاى ادبى غرب كه 
از سده هجدهم در ادبيات غرب پديدار شده بود، در ادبيات عرب نيز تجلى يافت و موجب 
رشد و كمال ادب معاصر عربى شد، و از سوى ديگر، جريحه دارشدن غرور ملى ملت هاى 
عرب زبان درپى حضور استعمارگرانه اروپا در كشورهايشان سبب شد دامنه جنبش هاى ملى 
ـ ميهنى درميان اهل فكر و سياست گسترش يابد، علاوه بر آنكه جنبه ميهنى و ملى، يكى 
از پررنگ ترين مضامين شعر شاعران عصر نهضت و معاصر شد. در اين دوره، شعر يكى از 

ابزارهاى مهم بيان گرايش هاى سياسى ـ اجتماعى عصر خود بود.

2. تحولات شعر معاصر فارسى از عصر مشروطه به بعد
در اين مبحث، پيش از بررسى تحولات شعر فارسى پس از عصر مشروطيت، لازم است 
درباره شرايط سياسى ـ اجتماعى حاكم بر كشورمان پيش از اين دوره سخن گفت و به طور 

مختصر عواملى را كه به انقلاب مشروطيت منجر شد، بيان كرد.  
قاجار  اوايل عصر  از  كه  را  تجدد  و  اسباب عمده تحول   ،)635 :1373( زرين كوب  دكتر 
موجبات انقلاب مشروطيت را فراهم ساخت، چنين بيان مى كند: جنگ هاى قفقاز كه با وجود 
مساعى عباس ميرزا به شكست منتهى شد، در اواخر عهد فتحعلى شاه فساد سياست و ضعف 

نظام دولت قاجار را برملا ساخت. 
قتل قائم مقام فراهانى و صدارت حاجى ميرزا آقاسى در عهد محمدشاه، خلل هاى بزرگى 
در كارها به وجود آورد. جوانى و خامى و خودرأيى ناصرالدين شاه، با عزل و قتل ميرزاتقى خان 
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اميركبير و روى كارآمدن مفسدان و مغرضان، بر آن خلل ها افزود. 
قضيه «هرات»، خاطره عهدنامه «گلستان» و «تركمنچاى» را تجديد كرد.  

در دوره طولانى سلطنت ناصرالدين شاه، ظلم و تعدى بى حد حكام و واليان، فساد محاكم 
شرع با شيوع رشوه و اغتشاش در امور مالى، فروش منابع ثروت مملكت به اجانب و مخالفت 
سلطان با هرگونه فكر اصلاح، اندك اندك مشهودتر شد و اين همه از عوامل عمده يأس و 

ملال خلايق از اوضاع و احوال ملك بود. 
از سوى ديگر، مزيد ارتباط با ممالك خارجه، همراه با ايجاد تلگراف و روزنامه، نهضت 
فرقه بابيه و پيدايش فكر اتحاد اسلام، تأسيس دارالفنون و اشاعه افكار راجع به آزادى و 
تجدد، رفته رفته موجب بيدارى بعضى طباع مستعد و پرشور شد و اين همه اذهان كسانى 
را كه از فساد و اوضاع ملول و نگران بودند، به لزوم اصلاح امور و ضرورت استقرار عدل 
و  كرمانى  ميرزاآقاخان  و  آخوندزاده  مانند  كسانى  خارج،  و  داخل  در  كرد.  متوجه  قانون  و 
ملكم خان و ديگران، درباره مفاسد و مضار و دوام آن اوضاع، كم و بيش سخنان مؤثرى 

گفتند و نوشتند. 
سرانجام، داستان قتل ناصرالدين شاه به دست ميرزارضا كرمانى پيش آمد كه درپى آن، 

همچنان ضعف و فساد و بى كفايتى در كارها روى داشت. 
عليه  جهاد  در  ايران  مردم  بيدارسازى  در  شيعه  روحانيت  نقش  عوامل،  اين  بر  علاوه 
روسيه، و در مبارزه با توسعه قدرت هاى اروپايى قابل ملاحظه بود، همان طور كه در واقعه 
رژى و نهضت تحريم تنباكو توسط حاجى ميرزاحسن شيرازى مشاهد شده، كه طليعه  مبارزه 

روحانيت عليه قاجار و ايجاد نهضت مشروطيت بود. 
درواقع، نقش اصلاح طلبان دينى در شرق در بيدارى فكرى ـ اجتماعى بسيار برجسته 
در  اسلامى  اتحاد  انديشه  پيشواى  است كه  آنان، سيدجمال الدين  بزرگ ترين  از  بود. يكى 
سراسر اسلام بود. او علاوه بر نقش به سزايى كه در جهان عرب در راه تحقق اين هدف 
ًْ الوثقى همراه ديگر همفكرانش محمد عبده و رشيد رضا به  بزرگ داشت و در روزنامة العروه
نشر مقالات بيدارى سياسى و اجتماعى مى پرداخت، با سفر به ايران در دوره ناصرالدين شاه، 
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تأثير خويش را در بيان اصلاح طلبان دينى ايران برجاى نهاد. شخصيت قوى و انديشه استوار 
او، ميرزارضا كرمانى و ميرزاحسن شيرازى را با خود همراه كرده بود.  

ادوارد براون )1380: 33( مى نويسد:
سيدمحمدرشيد ــ سردبير المنار ــ سه سند قابل توجه از قلم سيدجمال الدين را منتشر 
روند  بر  وى  كه  را  نفوذى  ميزان  و  ماهيت  برجسته  به نحوى  سه  اين  كه  است  ساخته 
رخدادهاى ايران ــ كه در بخش هاى بعدى خواهد آمد ــ داشته است، ترسيم مى كند. 
نخستين سند، نامه اى است به حاجى ميرزاحسن شيرازى ــ از مجتهدين بزرگ سامره ــ 
و همين نامه بود كه آن روحانى بزرگ را به اقدام در زمينه «امتياز تنباكو» واداشت و 
موجب شد نخستين گام درجهت همبستگى روحانيت قدرتمند ايران با حزب مردمى و 
ملى گرا برداشته شود. [متن نامه كه بايد پس از اخراج سيدجمال الدين در 1891 از ايران 
نوشته شده باشد، در بيدارى ايرانيان، صفحات 108 به بعد، درج شده است. فتواى مجتهد 
كه تمامى مؤمنان را به منع استعمال تنباكو تا لغو امتياز فرمان داد، در اوايل دسامبر آن 
سال صادر شد؛ اما شورش عليه امتياز، قبلًا در ماه ژوئن شدت گرفته بود. متن اين فتوا 

در صفحه 16 بيدارى ايرانيان آمده است. )همانجا، حاشيه(].

براون )1380: 38( مى نويسد:
درواقع، اميد و انتظار سيدجمال الدين بيهوده نبود؛ زيرا به ظاهر، همين نامه، مجتهد بزرگ، 
حاجى ميرزاحسن شيرازى را به صدور فتواى تحريم تنباكو تا لغو امتيار منفور  واداشت. 
شاه،  بر  غلبه  توان  و  بخشيد  مذهبى  تقدس  مردم،  نفرت  و  خشم  به  كه  بود  فتوا  اين 
امين السلطان، دولت هاى خارجى و صاحبان امتياز را به آن عطا كرد. ازجمله تباع غايى 
اين رخدادها، قتل ناصرالدين شاه و امين السلطان، خواست موفقيت آميز قانون اساسى بود 
كه تنها درپرتو وحدت روحانيت و مردم ميسّر شد. )متن نامه سيدمجتهد، در ص 38ـ33 

كتاب ذكر شده است.(

«كنستى توسيون»1  فرانسوى  واژه  برگردان  قانونى»،  «حكومت  به معناى  «مشروطه» 
است كه وارد زبان هاى فارسى و عربى شد و به مفهوم برابرى حقوق افراد، آزادى عقيده و 
حكومت مردم بر مردم و مبتنى بر قانون است. اين واژه و مفهوم آن، به دنبال ارتباط شرقيان 
با جهان عرب در جهان غرب و ايران مورد توجه روشنفكران و آزادانديشان قرار گرفت. رشد 

1. constitution
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عوامل ديگر روشنفكرى همچون روزنامه ها، مدرسه و انديشه هاى روشنفكرانه افرادى مانند 
آخوندزاده، كرمانى و طالبوف، زمينه ساز اين جريان فكرى ـ اجتماعى شد كه درنهايت، در 

سال 1284 هـ . ش. / 1323 هـ . ق. به صدور فرمان مشروطيت در ايران انجاميد. 
براون )1380: 19ـ18(، پس از توضيح واژه «مشروطه» و تناقض موجود ميان واژه هاى 

«دولت» و «ملت» در ايران، مى نويسد:
من شخصا برآنم كه اگر پادشاهان اخير ايران حتى تاحدودى از خود ميهن پرستى، عدالت 
يا دورانديشى نشان داده بودند، درخواست يك حكومت مردمى اصولاً، يا به هر روى، در 
زمان ما مطرح نمى شد. ايرانيان هرگز عليه شاه اسماعيل، شاه عباس كبير يا كريم خان قيام 
نكرده اند. ايشان آنگاه درخواست مشاركت در حكومت كشور را مطرح كردند كه متقاعد 
شدند سرزمينشان مورد تحقير بيگانه قرار گرفته، منافع آن به ثمن بخس فروخته شده و 
موجوديتشان به عنوان يك ملت درمعرض خطر نابودى قرار گرفته است... به گمان من، 
در مبارزه مردم ايران با سياست هاى انگليسى خود ما، عزم راسخ و واقعيت بيشترى وجود 
داشته است. در سراسر مبارزه، ايرانيان آگاهانه براى موجوديت خود به عنوان يك «ملت» 
«ملى گرى»1  مى توان  به درستى  را  مردمى  يا  مشروطه  حزب  لحاظ  بدين  و  جنگيده اند 
ناميد. ... نكته اصلى كه مى خواهم بر آنتأكيد كنم، اين است كه در ايران آن حزبى كه 
واژگان گوناگون «ملى گرا»، «مشروطه خواه» و «مردمى»2 ناميده مى شود، اساسا حزبى 
استقلال ملى و «ايران  از همه،  برتر  و  آزادى، تساهل  ميهن پرست و خواستارپيشرفت، 
معلول  شد،  خواهد  مطرح  بعدى  در صفحات  چنان كه  آن،  وجود  و  است  ايرانى»  براى 
سياست كوته بينانه، خودخواهانه و غيروطن پرستانه اى است كه ناصرالدين شاه، تحت نفوذ 

زيانبار امين السلطان، پيشه كرد و كماكان توسط نوه اش محمدعلى شاه دنبال شد. 

وضعيت اجتماعى و ادبى شعر پارسى ايران پيش از عصر مشروطيت با وضعيت فكرى و 
ادبى و اجتماعى شعر عربى در عصر انحطاط مشابهت فراوانى دارد، به گونه اى كه شعر هر 
دو زبان، فقر معنى و ضعف انديشه داشت و تهى از هرگونه نوآورى و خلاقيت ادبى بود. اين 
امر، تابع وضعيت اجتماعى حاكم بر هر دو ادبيات است و اين تأييدى بر نظريه ادبى باختين 
است، مبنى بر اجتماعى بودن زبان. به اعتقاد باختين، «هر اثر ادبى ذاتا و به طور ناخودآگاه 

اجتماعى است.». )كريمى حكاك، 1384: 32(

1. nationalist                                          2. popular
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آن شدند  بر  است كه گروهى  زند  دوره كريم خان  در  ايران،  در  تحول شعرى  سرآغاز 
سبك هندى را به سبك عراقى تبديل كنند و در دوره فتحعلى شاه قاجار نيز گروهِ ديگرى 
كه رئيس آنها فتحعلى خان صبا بود، سبك عراقى را به سبك خراسانى تبديل كردند. )بهار، 

1375: ج 3، ص 348(

دكتر شفيعى كدكنى )1380 الف: 19(، دوره پيش از مشروطيت را «عصر مديحه هاى 
مكرر» نام نهاده است. او شاهكارهاى صباى كاشانى، سروش اصفهانى و قاآنى را همان 
مديحه هاى حاكم بر سده هاى پنجم و ششم ادبيات درباره زبان پارسى دانسته كه پس از 
هشتصد سال تكرار شده و در حقيقت در اين دوره، كاريكاتور آن مديحه ها تكرار شده است 

)همان، ص 20(. درواقع شعر در اين زمان بيشتر جنبه دربارى داشته است.

و  پند  همان  نوع  از  اندرزها  اين  كه  است  اندرز  و  پند  مقدارى  شامل  دوره،  اين  شعر 
يعنى  دارد؛  وجود  ابن مسكويه  )جاودان خرد(  ًْ الخالده  كتاب الحكمه در  كه  است  اندرزهايى 
برداشت انسان اين دوره از اخلاق و زندگى، همان برداشت انسان عصر ساسانى است و حتى 
نوع اندرزها نيز همانند است، با اين تفاوت كه اندرزهاى عصر ساسانى با نوعى ژرف انديشى 
و  كليشه اى  دوره سخنان  اين  اندرزهاى  و  پندها  و  است  همراه  فلسفى  تأمل  و  اجتماعى 

بى تأثير است. )همان، ص 22(
از ديگر ويژگى هاى شعر عصر پيش از مشروطه، تهى بودن شاعران اين دوره از تجربه 
شخصى و بازتاب آن در شعرشان بود، به گونه اى كه اين شعرها، تقليدى از دوره هاى پيشين 
ناشاعر  اين شعراى  به تعبير دكتر شفيعى در شعر  بود كه  فاقد هرگونه فرديت و هويتى  و 
حتى يك لحظه شخصى هم تجربه و ثبت نشده است )همان، ص 23(. همچنين، شعر اين 
دوره به لحاظ تكنيك )زبان، موسيقى، تخيل و شكل و فرم( قابل توجه نبود )همان، ص 27( و 

به لحاظ نحو زبان نيز همان زبان شعر دوره غزنوى و سلجوقى بود. )همان، ص 30(
شعر عصر پيش از دوره مشروطيت كاملًا متأثر از ركود و ايستايى شرايط اجتماعى آن 
روزگار بود، و درپى تغيير تدريجى و لاك پشت وار اين زمان شعر نيز دگرگون شد. از آغاز 
عصر قاجار، رفته رفته شرايطى فراهم شد كه زمينه جذب فرهنگ جديد را در بستر زمان 
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فراهم ساخت و پايه تحول شعر فارسى شد. از زمان سلطنت فتحعلى شاه، ايرانيان به تدريج 
با اروپاى جديد و مظاهر آن آشنا شدند و اين آشنايى و تأثيرپذيرى در دوره ناصرالدين شاه و 

مظفرالدين شاه به فرازناى خود رسيد. 
درواقع، از اين زمان به بعد است كه عوامل گوناگونى همچون تأسيس نخستين روزنامه 
به نام وقايع اتفاقيه )1850( و تأسيس مدرسه دارالفنون )1851( و آگاهى سياسى و اجتماعى 
مردم ايران به دنبال قراردادهاى سياه گلستان و تركمنچاى روس با ايران در سال هاى 1813 
شاهان  بى مقدارى  و  بى كفايتى  به سبب  ايران  سرزمين  از  بخشى  ازدست رفتن  و  و 1828 
قاجار، بيدارگرى هاى اصلاح طلب بزرگ دينى ـ اجتماعى  سيدجمال الدين اسدآبادى و اعزام 
دانشجو به خارج از كشور از دوره عباس ميرزا و قائم مقام فراهانى )1858(، موجبات بيدارى 
سياسى ـ اجتماعى ملت ايران را فراهم آورد و به دنبال آن، تحول ادبى نيز در شعر پارسى 
پديدار شد؛ چه، دگرگونى ادبى، زاييده دگرگونى سياسى ـ اجتماعى و فكرى آن ملت است.

رفت و آمد پياپى اروپاييان به دربار قاجار و به ويژه دربار عباس ميرزا نايب السلطنه، موجب 
رواج زبان هاى مختلف اروپايى شد و از نخستين گام هايى كه در اين دوره برداشته شد، آن 
بود كه معلمانى از فرانسه و انگليس براى تنظيم قشون و تعليم فنون نظامى استخدام شدند. 
در سال 1226 هـ . ق.، دو دانشجو و در سال 1230 هـ . ق.، 5 نفر براى تحصيل به انگليس 
اعزام شدند؛ كه يكى از آنها، ميرزاصالح شيرازى بود كه نخستين چاپخانه را در ايران به راه 
انداخت و روزنامه منتشر كرد. در دوره صدارت قائم مقام اول و دوم، در دوره ناصرالدين شاه، 
جنبش ترجمه كمال يافت. تعدادى از كتاب هاى اروپايى به فارسى ترجمه شد؛ كه علاوه 
بر كتاب هاى نظامى، نوشته هاى تاريخى، جغرافيايى و ادبى و سفرنامه ها را شامل مى شد. 
ميرزاتقى خان اميركبير در برخورد با افكار غرب و عوامل متعدد آن، برخلاف گذشتگان، بسيار 
تعمق مى كرد. او مظاهر سازنده غرب را تأييد كرد و در ترويج آن كوشيد. اميركبير علاوه 
بر استقرار امنيت و تقويت بنيه اقتصادى كشور، به احداث كارخانه ها و تأسيس دارالفنون 
علمى،  كتاب هاى  انتشار  ترويج  و  ترجمه  اروپايى،  استادان  استخدام  و  جديد  علم  نشر  و 
ايجاد روزنامه، ترويج ساده نويسى، بناى بيمارستان، تلقيح عمومى آبله، ترويج صنايع جديد، 
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همت  خارجى  و  داخلى  تجارت  گسترش  و  آبرسانى  و  كشاورزى  توسعه  معادن،  استخراج 
گماشت. )خاتمى، بى تا: 69ـ68(

تحول شعر در هر زبان، باتوجه به ضرورت تحول ادبى و نيازهاى فضاى جديد اجتماعى 
تحقق مى يابد. درواقع، شعر هر دوره با زمينه هاى اجتماعى خود پيوندى ناگسستنى دارد و 
تحول شعر و زبان ادبى، فرايندى اجتماعى است. بنا به نظر باختين، «هر ادثر ادبى ذاتا و 
اجتماعى،  گفتمان  از   به عنوان شكلى  در شعر،  باختين  است».  اجتماعى  ناخودآگاه  به طور 
را فرض مى گيرد. همان گونه كه يك گفتمان  پيشاپيش هم سخن و هم طرف گفت وگو 
آن  از  ناشى  مقتضيات خاص  و  مى يابد  توسعه  دگرگون شونده اى  اجتماعى  بافت  در  معين 
موقعيت را مى پذيرد )كريمى حكاك، 1384: 32(، اين واقعيت كه زبان مبنايى اجتماعى دارد، 
تلويحا به وجود بيرونى و گذشته جهان اشاره دارد كه در ضمير شاعر شكل گرفته و خودش 
وجودى اجتماعى است. بخش عمده اى از شعر و بيشتر محصولات فرهنگى ديگر ماهيتى 

اجتماعى دارد و از بيرون متن به آن راه يافته است. )همان، ص 33(
در بحث پيرامون پديده تحول ادبى، هميشه با موضوع ثابت و متحول و يا قديم و جديد 

مواجه هستيم كه به شكل نوعى ستيز ميان سنّت گرايان و نوگرايان خودنمايى مى كند. 
از  آميزه اى  جديد،  شعر  و  دارند  قرار  هم  كنار  در  سنت  و  تجدد  ادبى،  تحول  آغاز  در 
در  تنها  و  دارد  كامل  تسلط  بر شعر  فرم، شيوه كهن  و  قالب  در  به ويژه  است؛  و كهن  نو 
حيطه مضمون و محتوا است كه تجدد و نوآورى به شكل راه مى يابد و بنا به بررسى هاى 
نشانه شناسى و معنايى، به راحتى به اين مضامين جديد مى توان راه يافت. البته توازن ميان 
سنت و نوگرايى در اين پيوند دگرگون مى شود و به تدريج به همان مقدارى كه تمايزهاى 
مضمونى بر متن شعر غلبه مى كند و زبان شعر را نيز زير تأثير خويش قرار مى دهد، شيوه 
كهن در زبان شعر كنار گذاشته مى شود و تمايل به نوشتن شعر و عناصر نو با فرهنگ روزگار 
خويش هماهنگى مى يابد و با آن يكى مى شود. يورى لوتمان اين تحول را از راه علم دلالت 
و معنى شناسى به صورت درزمانى )نه همزمانى( توضيح مى دهد. او فرايندى را شرح مى دهد 
كه نظام هاى دلالت و معناى هنرى ازطريق آن تحول مى يابد. لوتمان در انتزاعى ترين سطح 



شی
وه

پژ
ی ـ 

علم
مة 

صلنا
ف

25

بررسی مقايسه اى تحولات شعر معاصر عربی از...

مفهوم پردازى، شعر را به عنوان يك نظام نشانه شناختى «اوليه» درنظر مى گيرد كه بر يك 
نظام نشانه شناختى «ثانويه»، يعنى زبان، بنا شده است. )همان، ص 34(

نگاه   همزمانى  ديدگاه  از  شعر  مثل  ارتباطى  پيچيده  پديده هاى  توصيف  به  كه  آنگاه 
زمان(  طول  )در  «درزمانى»  ديدگاه  از  اما  مى آيد؛  به نظر  توصيف  بدون  و  زائد  مى شود، 
مى توان آنها را به عنوان پشتوانه و ذخيره ساختارى نظام ادبى مورد بررسى درنظر آورد. اين 
اصطلاح را لوتمان به عناصر يا پديده هايى در درون هر نظام اطلاق مى كند كه آن نظام را 
قادر مى سازند تغيير كند و در عين حال، همچنان تماميت خود را حفظ كند. [از اين رو، تصوير] 
كليشه اى شعر كلاسيك فارسى كه برخى از روشنفكران ايران در سده نوزدهم عرضه كردند، 
درواقع اين شعر را غيرطبيعى، غيرقابل درك و نامربوط نشان مى داد. چنين توصيف هايى 
اين  كند.  تغيير  بنيادين  و  اساسى  به شكل  بايد  كه شعر  منجر شد  نظريه  اين  به  سرانجام 
استنباط، شاعران ايرانى اوايل سده بيستم را متقاعد كرد كه سعى كنند سازوكارهاى اصلى 
سنت شعر كهن را كه بدين سان توصيف شده بود، دگرگون كنند، در آن توسع قايل شوند و 

از انعطاف ناپذيرى آن بكاهند يا تغييرات ديگرى در آن ايجاد كنند. )همان، ص 35(
درواقع، در ستيز ميان كهن و نو و يا تعامل آنها با هم )نوعى دوسويگى درونى ميان ثابت 
و متحول( در شرايط اجتماعى جديد، هرچند مضامين و محتواى جديد در قالب كهن سروده 
مى شود، عدم تناسب زبان كهن براى اين مفاهيم و مضامين به پيدايش زبان ادبى نو منجر 
مى شود؛ همچنان كه در شعر عصر مشروطه رخ داد. لوتمان معتقد است كه «در دوسويگى، 

نشانه اى است از جهش پويا كه به زودى فرا خواهد رسيد.». )همان، ص 46(
ضوابط معاصر براى ارزيابى آثار نوين ادبى، به منزله شالوده و اساس اند. از ديدگاه بسط 
و ظهور، هميشه نوعى همانندى يا ارتباط درونى زمان بندى شده ميان توالى ضوابط و آثار 
ادبى وجود دارد. با وجود اين، تشخيص و تطبيق اين دو توالى هميشه ممكن نيست؛ نوعى 
تناقض پويا1 كه آثار ادبى تنوع و گسترده خود را وامدار آن است، ممكن است ميان  «اثر» 
و «ضابطه» وجود داشته باشد. اين جذب و گريز1  [يا تلازم و عدم آن] وقتى قابل مشاهده 
است كه بسط ادبى از ذوق ادبى پيشى گيرد، و يا برعكس، آنگاه كه منتقدان ادبى، به عنوان 

1. dynamic antiomy
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امر  اين  كند.  پيدا  نمود  ادبى  اثر  يك  در  بعدها  كه  كنند  مطرح  موازينى  حاملان ضوابط، 
همچنين آنگاه قابل مشاهده است كه در قلمرو نظريه پردازى ادبى ضابطه اى مطرح شود، 

ولى مصداقى خارجى در آن زمينه متحقق نشود. )شكيب، 1381 ش. : 180ـ179(
شاعران عصر مشروطه، تجدد و نوآورى را در درجه نخست مسئله اى مربوط به محتوا 
و موضوع مى انگاشتند، تا مسئله اى صورى و سبك شناختى كه در آن به قالب و فرم توجه 
مى شود. گرچه قصيده هاى وطنى و شعرهاى سياسى دوره مشروطه )= اوايل سده بيستم( 
درحقيقت قصيده و غزل بود، سرايندگان اين شعرها اساسا شعر خويش را متمايز از آثار كهن 

مى دانستند. )كريمى حكاك، 1384: 46ـ45(
اجتماعى،  ـ  سياسى  رخدادهاى  از  تابعى  به عنوان  پارسى  شعر  مشروطه،  از عصر  پس 
و  بود  ميهن  و  مردم  درخدمت  كه  شد  تبديل  شعرى  به  مديحه سرايى  و  دربارى  شعر  از 
ديدگاه هاى اجتماعى وطنى ـ سياسى شاعران را بيان مى كرد و موضوع آن به طور بنيادين 
با موضوع شعر كهن پارسى تفاوت داشت. هرچند فرم و قالب زبان همان شكل شعر كهن 
نيز  نياز  بود و در آن زمان هيچ گونه تمايلى به دگرگونى وجود نداشت، در گذر زمان اين 
ازسوى شاعران احساس شد. اين امر ابتدا ممكن نبود و هنوز جامعه ادبى آمادگى تحول در 
فرم و قالب را نداشت؛ چه، در آغاز، شعر بايد آينه بيدارى هاى فكرى ـ سياسى و اجتماعى 
باشد و نقش خود را در اين تحولات عملى سازد، و از دربار اميران و حاكمان و شاهان به 
خانه هاى مردم و كوچه و بازار پا بگذارد. به علاوه، امكان كنارنهادن فرم و قالب كهن كه 
سده هاى متمادى بر شعر فارسى حاكم بود، به يكباره وجود نداشت و اين تحول بايد زمانى 
رخ مى داد كه شاعران نياز به آن را به طور جدى احساس مى كردند و اين امر نزد آنان به 
يك ضرورت ادبى تبديل مى شد؛ همچنان كه به تدريج اين اتفاق افتاد و نخستين نشانه هاى 
آن در شعر عشقى تجلى يافت. شايد رواج نسبى تصنيف هاى عارف كه با توجّه به اجراى 
دلكش آن ازسوى شاعر و استقبال فراوان مردم از آن و نقشى كه اين گونه شعر ساده هجايى 

در بيدارسازى عامه مردم داشت، در پيدايش اين تحول بى تأثير نبوده باشد. 

1. tension



شی
وه

پژ
ی ـ 

علم
مة 

صلنا
ف

27

بررسی مقايسه اى تحولات شعر معاصر عربی از...

شعر عصر مشروطيت، مضامين و ويژگى هايى داشت كه تا پيش از آن در شعر فارسى 
از: ميهن دوستى، آزادى خواهى، نقد اجتماعى،  وجود نداشت. اين مضامين نو عبارت بودند 
توجه به مسئله و آموزش زنان، توجه به ادبيات طبقه زحمتكشان، سرايش شعر سياسى ـ 
و  صنعت(  )مثل  مادى  جلوه هاى  ــ  غرب   صنعت  و  فرهنگ  جلوه هاى  تجلى  اجتماعى، 
معنوى )مثل الحاد( ــ در شعر دوره مشروطه، راهيابى واژه هاى عربى به ادب مشروطه و 
سرايت زبان كوچه و بازار به اين ادبيات، تبديل ادبيات دربارى به ادبيات مردمى و رواج نسبى 
تصنيف، به سبب رهايى شعر از دربار، توجه به شعر مردمى و وطنى و استقبال مردم از اين 

نوع شعر و رويكرد به شعر طنز براى بيان انتقادهاى سياسى و اجتماعى. 
شعر نوين ايران ازنظر كلى به شعر انقلابى و سياسى و شعر ميهنى و اجتماعى تقسيم 
به منظور  و  است  سياسى  و  انقلابى  بيشتر  مشروطيت،  دوره  نخستين  شعرهاى  مى شود. 
برانگيختن مردم ضدّ اصول استبداد و لزوم مبارزه با نفوذ نامشروع خارجى سروده شد كه 
از  اين شاعران مى توان  ازجمله  بود.  انگلستان  تزارى و  نفوذ روسيه  در آن زمان، مقصود، 
سيداشرف الدين گيلانى، ملك الشعراى بهار، ميرزاده عشقى، فرخى يزدى، ابوالقاسم عارف و 

پروين اعتصامى نام برد. )رضازاده شفق، 1352: 629(
در بحث از شعرهاى انقلابى نبايد جنبه هاى مهم ملى و وطنى آن را فراموش كرد؛ زيرا 
بيشتر شاعران اين دوره انقلاب، قصايد و غزليات هيجان آور و شورانگيز در راه بيدارى و 
تقويت احساسات ملى و وطنى سرودند و در تقويت روح ميهن دوستى، خدمتى برجسته انجام 

دادند. )همان، ص 630(
 

3. اشتراكات ادبى در شعر فارسى پس از عصر مشروطه و شعر عربى پس 
از عصر نهضت

تحولات شعر فارسى و عربى، با توجه به اشتراك شرايط فكرى ـ فرهنگى و اجتماعى در 
يكى دو سده اخير، تقريبا صورتى مشابه داشته است. هم در ايران، تحت تأثير شرايط جديد 
اجتماعى عصر بازگشت ــ كه رهايى شعر از سبك هندى و ويژگى هاى آن و بازگشت به 
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شعر كهن پارسى، الگوى شاعران شد ــ و سپس تحت تأثير شرايط سياسى ـ اجتماعى در 
عصر مشروطيت، و هم در جهان عرب، پس از ارتباط مصريان با فرهنگ غرب و تحولات 
اجتماعى جديد ــ كه رهايى شعر از ويژگى هاى عصر انحطاط )فترت( و بازگشت به شعر 
كهن )عصر عباسى( مورد توجه شاعران قرار گرفت ــ وضع ادبيات متحول شد. اين تحول، 
هم به دليل فرم و شكل بيان بود، و هم به سبب مضمون و محتوا. از اين رو، با تفاوت هايى 

اندك، تحولات هر دو شعر يكسان است. اين اشتراكات در اينجا توضيح داده مى شود. 
در اين دوره ها، شعر فارسى و عربى، هر دو به لحاظ محتوا و مضمون شعرى دچار ركود 
و فقرى دامن گستر شده بودند؛ اما پس از اين دوره، در ادبيات هر دو ملت، به ويژه در شعر 
آنان، تحولات عميق و فراگير محتوايى رخ داد كه بيش از همه، مضامين سياسى، فكرى، 
اجتماعى، ملى و ميهنى مورد توجه شاعران هر دو ملت قرار گرفت. بنا به نظر استاد دكتر 
شفيعى كدكنى )1380 ب: 15(، آب در ظروف مرتبط در يك سطح قرار مى گيرد. آنچه در اين 
صدساله در شعر عرب اتفاق افتاده، عينا در شعر فارسى نيز روى داده است، با تفاوت هاى 

مختصرى كه برخاسته از شرايط متفاوت فرهنگ ها و ساختارهاى حيات دو قوم است. 
بخشى از اين تحول، تابع شرايط جديد فكرى و اجتماعى هر دو ملت است كه در جهان 
عرب، اين تحول با آشنايى و ارتباط مردم مصر و لبنان با كشورهاى غربى انجام گرفت. 
در كشور ما نيز تحول برخاسته از دگرگونى هاى اجتماعى و فكرى زمان بازگشت و به ويژه 
در بحث مربوط به تحقيق ما از بيدارى فكرى ـ اجتماعى عصر نهضت مشروطيت  به بعد 
روى داده كه بخشى از اين روشنگرى ها نيز درنتيجه مسافرت رجال اين دوره به كشورهاى 
غربى و نيز آشنايى شاعران و اديبان با تفكر و ادب غربى بوده است. در اين ميان، آشنايى 
با زبان هاى اروپايى و ترجمه ادبيات غربى به زبان هاى فارسى و عربى، يكى از مهم ترين 
عواملى است كه در بيدارى اجتماعى مردم هردو ملت و تحول ادبيات آنان مؤثر بوده است. 

دكتر شفيعى كدكنى )همان، ص 29( در اين زمينه چنين مى گويد:
از روزى كه شاعران پايان قرن نوزدهم و آغاز قرن بيستم به ترجمه منظوم فابل هاى 
لافونتين پرداختند، تا امروز كه تجربه هاى اليوت، لوركا، سن ژون پرس در شعر فارسى 
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و عربى حضور آشكار خود را به ثبت رسانده، شعر فارسى و عربى صدوهشتاد درجه تغيير 
ماهيت داده است. 

درواقع، عوامل تحول ادبى ايران و عرب را مى توان چنين تبيين كرد: نفوذ غرب در شرق 
)غلبه فرانسه بر كشور مصر، چيرگى روس بر ايران و غلبه فرانسه و انگليس بر هند(، انديشه 
پيشرفت و ترقى را درميان شرقيان به وجود آورد. درحقيقت، غلبه غرب بر شرق، برابر بود با 

غلبه علم و صنعت.
عثمانى كه حاكميت بر كشور مصر را با دست نشاندگى مماليك برعهده داشت، رو به 
ضعف و نابودى نهاده بود، و در كشور ما نيز شاهان بى كفايت قاجار برسر كار بودند كه براى 
هوس ها و خواسته هاى حقيرانه خويش با بى حميتى تمام بر سر خاك ايران و همه منافع آن 

با بيگانگان معامله مى كردند.
استاد عبدالحسين زرين كوب )1373: 620( در اين باره چنين مى گويد: 

فتحعلى شاه و فرزندانش كه حكومت ايران همه جا دردست آنها بود، در مملكت نه به 
چشم يك وطن كه بايد آن را دوست داشت و حفظ كرد، بلكه به ديده يك ملك اجاره اى 
نگاه  برد،  بيشتر  بهره  از آن  بايد هرچه ممكن است  نامعلوم است و  اجاره اش  كه مدت 

مى كردند. 

اين طرز تفكر در عهدنامه تركمنچاى و در امتيازهاى متعددى كه در عصر ناصرى و بعد 
از آن به اتباع خارجه واگذار شد، به چشم مى خورد.  چيرگى غرب بر شرق، عامل فراهم سازى 
ارتباط شرق با غرب شد و شرقيان دريافتند كه بايد اسباب پيشرفت و آزادى خويش را فراهم 
سازند؛ چه، غرب به سبب برترى در علم و صنعت بر آنان چيره شده است. دكتر زرين كوب 

مى گويد:
هم در ايران و هم در مصر، با سعى در غربى كردن تنظيمات سياه، شروع به اعزام طالبان 
فنون و علوم به اروپا و ايجاد چاپخانه در تبريز و تهران كردند. در ايران نيز مثل عثمانى 
و مصر، راه عرب به مثابه يك دريچه ترقى و نجات واقعى مورد نظر گشت. فكر آزادى 
هم كه با انعكاس شيپور انقلاب فرانسه و مخصوصا با ورود سربازان بناپارت به مصر وارد 
شرق شد، تاحدى به وسيله امثال شيخ رفاعه طهطاوى مصرى و صادق رفعت پاشاى ترك 
كه هر يك سالى چند در اروپا ــ اولى در پاريس )1832ـ1826( و دومى در وين اتريش 
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)1837( ــ به سر برده بودند، نشر و اشاعه يافت. آثار اين هر دو، مقارن اوايل صدارت 
آنان،  ازنظر  كه  ــ  «حريت»  مفهوم  آنان،  دوى  هر  نزد  شد.  منتشر  آقاسى  حاجى ميرزا 
نظير مفهوم  از چيزى  بود  ــ عبارت  به حساب مى آمد  پيشرفت هاى غرب  منشأى همه 

عدل و انصاف در اخلاق شرقى. )همان، ص 624ـ623(

در درجه نخست، توجه هر دو ملت به موضوع انديشه معطوف شده بود و شايد بتوان 
به مضمون هاى سياسى، وطنى )ملى(،  نياز  بود، كه  اجتماعى  تابع تحولات  امر  اين  گفت 
فكرى، مردمى و اجتماعى مثل حقوق زنان، آزادى زنان و... را مى طلبيد. بعدا اين تحول به 
قالب هاى شعرى نيز كشيده شد و موجبات تحول در قالب شعر و پيدايش شعر مرسل و شعر 

سپيد و شعر نو را فراهم ساخت. 
بيان  ادبى  قالب هاى كهن  در  را  آغاز، شاعران مى كوشيدند مضامين جديد خويش  در 
كنند. شاعران نو كلاسيك عرب همگى از اين زبان شعرى پيروى مى كنند و در قالب شعر 
بيشتر تابع شعر قدما و بزرگان عصر عباسى هستند؛ كه در اينجا به نمونه هاى آنها در شعر 

شوقى، حافظ ابراهيم و بارودى اشاره خواهد شد. 
بود؛  پارسى  كهن  شعر  نظام  حفظ  در  سعى  فارسى،  شعر  در  نيز  مشروطيت  آغاز  در 
امكان   كه  بود  قدرتمند  چنان  زبان،  دو  هر  شاعران  بر  كهن  شعر  نظام  حاكميت  زيرا 
به يكباره كنارنهادن سبك ادبى كلاسيك و جدايى از حاكميت زبان شعرى كهن را تقريبا 

ناممكن مى ساخت. 
عربى،  ادب  نهضت  و عصر  ايران  نهضت مشروطيت  در عصر  تحولات شعر  درنتيجه 
هرچند پاس داشتِ قالب كهن شعر امرى اجتناب ناپذير بود، با گذر زمان، تحول عميق زبان 
شعر ضرورى شد و مسئله ضرورت تغيير قالب شعر و كم وزياد كردن تفعله ها براى رعايت 
وحدت موضوع در شعر و رويكرد به وحدت درونى شعر و بيان دقيق انديشه و عقلانيت شاعر 
در شعر خويش، بدون الزام به پايبندى به رعايت تساوى اركان عروضى شعر، مهم و لازم 
تلقى شد و تجربه هاى هر دو زبان به صورت ناپخته در اين مسئله آغاز شد و درنهايت به 
پيدايش شعر نو انجاميد كه در جاى خود به تفصيل درباره چگونگى تكوين و پذيرش آن در 
هر دو زبان بحث خواهيم كرد. سرانجام همه دريافتند كه زبان شاعر بايد گوياى جريان سيال 
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انديشه او باشد و شاعر به راحتى بتواند تمامى عواطف و احساسات خويش را بيان كند، و براى 
اين نوع زبان شاعرانه نيازى به بهره گيرى از زبانى آكنده از صنعت و بلاغت نبود. 

درواقع، شرايط پيش از نوگرايى ادبى در دو ادبيات فارسى و عربى كاملًا شبيه هم است. 
در ادبيات فارسى پيش از عصر بازگشت، سبك هندى و سخن پردازى هاى باريك انديشانه 
اين سبك بر ادبيات فارسى حاكميت داشت كه از دوره كريم خان زند سبك ادبى به تقليد 
از سبك شعر كهن پارسى روى آورده بود. درعصر بازگشت نيز سبك عراقى جاى خود را 
به سبك خراسانى داد؛ اما اساسا در ادبيات، تصنع و تكلف لفظى و فقر معنايى حاكم بود. 
در عصر مشروطه نيز درواقع همان ويژگى هاى شعر كهن پارسى بر ادبيات حاكم بود. اين 
همان چيزى است كه در عصر انحطاط ادب عربى، يعنى در دوره پس از سقوط حكومت 
بنى عباس تا پيش از نهضت، بر ادب عربى حاكم بود: غرق شدن در محسنات لفظى، سرايش 
شعرهاى بديعيه، تصنع و تكلف لفظى، تكرار مضامين شعر شاعران پيشين و شرح نويسى و 

تلخيص نويسى و تهى بودن از هرگونه انديشه نو و معنى ارزشمند. 
عواملى كه موجب تحول ادبيات شد، در هر دو ادبيات همسان است:

سلسله  بى كفايتى  درپى  ايران  مردم  سياسى  بيدارى  به دنبال  عربى،  و  فارسى  ادب  در 
قاجار و ازدست رفتن بخش هايى از خاك ايران در معاهده هاى گلستان و تركمنچاى و در 
جهان عرب به دنبال نفوذ استعمارگران در كشورهاى عربى مثل مصر و سوريه و رشد آگاهى 
اجتماعى و فكرى درپى آشنايى تدريجى اين ملت ها با جهان غرب و تأثيرپذيرى از انديشه، 
فرهنگ و جلوه هاى تمدن و تفكر غربى و بهره گيرى از جلوه هاى زندگى غربى، كه در مرحله 
نخست جنبه تقليدى محض داشت و به تدريج به نوعى جذب فرهنگى و تأثيرپذيرى فكرى 
تبديل شد، زمينه هاى اين تحول و جنبش فكرى، اجتماعى و سياسى فراهم آمد. سرآغاز اين 
عوامل نيز اعزام دانشجويان ايرانى وعرب به اروپا و به كارگيرى كم و بيش استادان اروپايى 
در مراكز آموشى شرق بود و نهضت ترجمه آثار غربيان، تأليف آثار ادبى ـ اجتماعى پس 
بيدارگرى  با تفكر غربيان، صنعت چاپ، مطبوعات، تأسيس مدرسه، دانشگاه و  از آشنايى 
اصلاح طلبان دينى ـ اجتماعى، عوامل مشتركى است كه اين خيزش ادبى ايرانيان و تازيان 
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نقش بنيادين داشت. در اصل، تحول ادبى به وجودآمده، زاييده بيدارى سياسى ـ اجتماعى ـ 
فكرى اين ملت ها بود. علاوه بر اين، جلوه هاى اين تحول در ادبيات و دگرگونى مضمون ها 

و موضوع هاى ادبى آنها نيز كاملًا يكسان بوده است. 
برخى از اين اشتراكات را در موضوع هاى آزادى، ميهن دوستى، سياسى، اجتماعى، آموزش 
زنان، شعر مردم گرا، شعر رنجبران و كارگران و تهيدستان... مى توان مشاهده كرد؛ كه در 

صفحه هاى قبل به تفصيل درباره اين موضوع ها و نمونه هاى شعرى آن بحث شده است. 

نتيجه گيرى
ـ  ادبى  تحول  به  اخير  قرن  دو  حدود  در  كه  عواملى  بخش،  سه  در  حاضر،  مقاله  در 
فكرى  در دو كشور ايران و مصر منجر شده است، بررسى و با ذكر اين عوامل ــ كه تقريبا 
شبيه هم اند ــ تأثير اين پديده ها در شعر هر دو ملت توضيح داده شد. تحولات پديدآمده 
در شعر عربى و فارسى نيز با هم تشابه فراوان دارند كه اين امر به سبب نزديكى فكرى ـ 
فرهنگى و مشابهت وضعيت سياسى و اجتماعى آنها بوده است؛ زيرا عوامل مشتركى در اين 
خيزش ادبى ايرانيان و تازيان نقش بنيادين داشته و دگرگونى هاى ادبى پديدآمده در ادبيات 
اين دوره ها نزد هر دو ملت، زاييده بيدارى سياسى ـ اجتماعى و فكرى اين ملت ها بوده است. 

جلوه اين تحول و دگرگونى در مضمون شعر و موضوع ادبيات هر دو ملت يكسان است. 
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     سخن.
ـــــــــــــــــــــــــــ . 1380ب. شعر معاصر عرب. چاپ دوم. تهران.
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